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 گفتمان قدرت در انديشه ميشل فوكو
 
 
 
 
 دكتر سيد مهدي فتاحي
 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافت

 
 
 
 
 
 
 
 

 چكيده
. است“  دانش، قدرت، رژيم حقيقت   ”گفتمان قدرت در انديشه ميشل فوكو تابع نظريه            

كند و از سوي ديگر لذت          انديشه پرسشگر وي از يك سو كار انديشيدن را دشوار مي              
ها   را به قلمرو ناانديشيده       ها  وي در تلاش است تا انسان     .  چشاند  انديشيدن را به محقق مي    

شود كه در حالت طبيعي صامت        ها، چيزهايي كشف مي     از راه انديشيدن به ناانديشيده    .  ببرد
شمول و بديهي     ي او را مخالف همه چيزهايي دانست كه جهان            ها  لذا بايد انديشه  .  هستند

. پندارند  نقش وي آن است تا به مردمان نشان دهد آزادتر از آن هستند كه مي                 .  نمايد  مي
را به عنوان       ها  توانند از برخي موضوعات كه در لحظاتي از تاريخ پيش آمده و آن               كه مي   اين

 .اند دوباره كنكاش و انتقاد نمايند حقيقت و سند پذيرفته
سؤال متبادر به ذهن در اين مقاله آن است كه چگونه فوكو توانسته خود را از بند                         

رهائي )  آليسم  ايده(و پديدارشناسي   )  رئاليسم(ي مسلط زمان چون ساختارگرايي        ها  انديشه
 .بخشد

الذكر محقق را ناچار به بررسي نظريه قدرت، دانش، رژيم             فرضيه و پاسخ به سؤال فوق      
 .نمايد حقيقت در چارچوب مفهوم گفتمان مي

 
 .، نئوساختارگرائي ها گفتمان، دانش، قدرت، نا انديشيده:  هاي كليدي واژه
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 روش شناسي فوكو  
اي كه انسان     ي گوناگون و پرده برداشتن از نيروهاي فرهنگي و تاريخي           ها  بررسي تاريخ شيوه   

براي اين كار وي سه     .  را به موضوع قدرت و سوژه دانش تبديل نمايد، يكي از اهداف فوكو است             
 : دهد مايه قرار مي روش را دست

اين شيوه همان هرمنوتيك فني است كه در        .  اي كه خواهان شأن و مقام علم باشد         شيوه  -1 
شود تا انسان را      يعني دستور زبان ابزاري مي    .  شود  آن فاعل سخن خود به يك موضوع تبديل مي        

 . تبديل به يك آبژه نمايد
انداز سوژه را يا در درون خود يا از             يي كه از راه كردارهاي جداگانه يا شكاف           ها  شيوه  -2 

اين فرايند سوژه را يا در درون خود يا از ديگران تجزيه و بررسي                    .  كند  ديگران تجزيه مي  
 . نمايد مي
در اين مورد فوكو قلمرو     .  كند  اي كه انسان بر پايه آن خود را به سوژه تبديل مي               شيوه  -3 

 . كاود جنسيت را در جنون و تمدن، تولد درمانگاه، انضباط و مجازات و تاريخ جنسيت مي
چگونه .  ماهيت قدرت چيست  .  الذكر، بررسي گفتمان قدرت است      هاي فوق   هدف عمده شيوه   

 . گيرد چگونه گفتمان شكل مي. گردد قدرت از زبان ناشي مي
شرايط خاصي نياز       ها  يعني براي ظهور آن   .  گردد  گفتمان از تعداد محدودي گذاره تشكيل مي       
 . مند است در واقع گفتمان در اين معنا ابدي و آرماني نيست بلكه از ابتدا تاريخي و زمان.  است
ي مختلف معرفت را تعيين        ها  نظام.  گويد حقيقت، محصول گفتمان است       ميشل فوكو مي   
كنند كه چه چيزي درست و چه چيزي غلط است، لذا جست و جوي حقيقت ناب بيرون از                       مي

و قواعدي      ها  ي مختلف دانش و گفتمان      ها  هدف فوكو جستجوي نظام   .  بيهوده است     ها  گفتمان
 . كنند چه چيزي را بايد گفت يا نبايد گفت و كدام درست است و كدام غلط است كه تعيين مي

بندي است كه     در واقع فوكو با استفاده از مفهوم ديرينه شناسي، درصدد توضيح قواعد صورت             
 . آورند دهند و شرايط امكان تشكيل علوم اجتماعي را فراهم مي ساخت مي  ها به گفتمان

كند و در پي آن است كه         تكيه مي )  پيوستگي(شناسي بر اصل گسست و علم متداوم          ديرينه 
ي مستقل و متمايز را در تاريخ بشناسد و عناصر همسوي يك نظام زباني ـ معرفتي را                     ها  درون

 . را معين نمايد  ها گرد آورد و قواعد حاكم بر آن
ي انساني محور از گفتمان را طرد كند،  زيرا به نظر او                ها  كوشد تا گزارش    در اينجا فوكو مي    
كنند كه عامل تداوم و هويت        گذار را به عنوان منشاء گفتمان مطرح مي         يك سوژه بنيان     1ها  اين

 . اي وجود ندارد شود، در حالي كه چنين سوژه آن نيز محسوب مي
دومين تلاش وي نقد جست و جوي يك منشاء يا علت واقعي براي گفتمان است و                         

پيچيدگي گفتمان مانع از آن است كه آن را به حوزه خاصي چون عوامل مادي، همانطور كه در                   
 . ماركسيسم چنين است، تقليل داد

 .185-186، ص 7-8شماره  20، اطلاعات سياسي اقتصادي، سال  ها ورز ناانديشيده دكتر حميد عضدانلو، ميشل فوكو انديشه -1
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شناسي بسط دهد نقد نظرياتي است كه در           كوشد آن را در ديرينه      نكته ديگري كه وي مي     

 . اند و واضح و منسجم نيستند ي گفتماني پراكنده ها صورت بندي
آيد و توضيح     ي گفتماني برمي    ها  كننده توليد گزاره    همچنين فوكو در صدد تبيين قواعد هدايت       
ي سخن و مفاهيم يك گفتمان را           ها  بندي اشياء شيوه    دهد كه چگونه اين قواعد صورت        مي

 . كنند ساختمند مي
گيرند   گيرد كه واقعيت از پيش موجود را فرض مي           در اينجا وي در مقابل نظرياتي قرار مي         

 . گيرند چيزها در نظريه فوكو در درون گفتمان و در طي فرايندهايي خاص شكل مي
در طي اين فرايندها برخي از       .  كند  فوكو هم چنين به فرايندهاي توليد گفتمان اشاره مي            

در اين فرآيند به مستدل         ها  گفتمان.  شوند  ممنوع يا سركوب و برخي ديگر پذيرفته مي           ها  گفتمان
شوند و در طي فرآيندي كه اراده معطوف به حقيقت               و نامستدل و درست و غلط تقسيم مي         

 . شوند ي درست بر غلط ترجيح داده مي ها شوند گفتمان ناميده مي
 . به عنوان درست و غلط نقش دارند  ها هدف كشف قواعدي است كه در تعيين گزاره 
فوكو در آثار متأخر خود با استفاده از مفهوم ديگري به نام مفهوم تبارشناسي به بررسي رابطه                  

مشغول مركزيت قدرت و سلطه در         در واقع تبارشناسي دل   .  پردازد  قدرت، دانش و حقيقت مي     
ي حاكم    ها  كوشد خصلت قدرت محور گفتمان      و نهادهاست و مي       ها  ، هويت   ها  گيري گفتمان   شكل

به نظر فوكو قدرت را نبايد به نهادهاي سياسي محدود كرد قدرت در تمام جامعه                .  1را بسط دهد  
 . كند جاري است و نقشي مستقيماً مولد ايفا مي

به نظر او   .  زند  را با قدرت پيوند مي        ها  فوكو در تبارشناسي پيدايش علوم اجتماعي و بسط آن         
عبارت   به.  رود  دانش عميقاً با روابط قدرت در آميخته و همپاي پيشرفت در اعمال قدرت پيش مي              

از اين منظر علوم انساني در درون شبكه        .  شود  ديگر هرجا قدرت اعمال شود دانش نيز توليد مي        
در .  رسانند  ي قدرت ياري مي     ها  اند و در مقابل خود به پيشبرد تكنولوژي         روابط قدرت شكل گرفته   

واقع كوشش فوكو معطوف به روابط متقابل قدرت و دانش است تا خصلت قدرت محور دانش                  
 . 2ي حقيقت را بر ملا سازد ها اجتماعي مدرن و نظام

ست   ها  نيست، بلكه چهارچوب آن       ها  شكل از عبارات و گزاره      منظور فوكو از گفتمان، توده بي      
 . كنيم شناسي نظم و قانون پراكنده را در آن كشف مي كه ديرينه

اي از علايم كه درون يك گفتمان داراي          واحد تحليل براي فوكو گزاره است يعني مجموعه        
گزاره هم چون آبژه شكل مادي دارد ولي هويت آن از وضعيت درون عمل يا                      .  معنا است 

 . گيرد نهادهاي اجتماعي نشأت مي
  ها  ، به آن    ها  كند كه روابط و مبادلات ميان آن         عمل مي     ها  گزاره در حوزه گفتاري از گزاره       

 . دهد كه يكديگر را تعقيب كنند بر هم نظم ببخشند و به ايفاي نقش بپردازند اجازه مي

 گفتمان قدرت در انديشه ميشل فوكو

 .187همان، ص -1
 .1383، زمستان 28سال هفتم، شماره ) علوم سياسي(ـ فصلنامه آموزشي باقرالعلوم 2
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شود   اي كه از آن مي      به اعتقاد فوكو ماهيت گزاره و حكم آن نسبي است و بر حسب استفاده               

كند و گفتمان محصول عوامل تصادفي مختلف است و            كارگيري آن نوسان پيدا مي      و شيوه به  
را به هم پيوند        ها  ي ديگر است مربوط و آن       ها  مانند يك سيستم باز به عناصري كه در گفتمان         

 . دهد اي از معاني كه متعلّق به خودش است تغيير حالت مي داده و به شبكه
كه زبان و     نهايت آن .  داند  فوكو گفتمان را داراي زمينه اجتماعي و ريشه آن را در قدرت مي              

كند يعني معقول     جهان هر دو در تعامل يكديگرند هرگاه يكي تغيير كند ديگري هم تغيير مي               
از آنجا كه زبان ابزار ايده جامعه است براي درك فرآيندهاي جامعه بايد زبان را شناخت،                .  شود  مي

كه استقرار مفاهيم را نه به كمك قواعد بلكه به موجب             )  پارادايم(البته برخلاف توماس كوهن     
فوكو نيز با اعتقاد به جابجايي مفاهيم عملاً از          .  دهد  توضيح مي     ها  تغيير در وفاداري به پارادايم    

كار كه منكر طرح      برماس، فوكو را يك محافظه       ها   .1هاي كرداري گفتماني است     معتقدان نظم 
 . خواند عقلانيت مدرنيته است، مي

توان پروژه ناتمام مدرنيته را به يك          هابرماس در نظريه عقل ارتباطي معتقد است كه مي           
اين همان چيزي است كه مورد انكار          .  گفتمان معتبر و فراگير تبديل  و به كمال رساند              

 . 2خصوص فوكو است  انديشمندان پست مدرن به
 

   ها اصل انفعال و ناپيوستگي فوكو در ارتباط با گفتمان
بخشد، مفهوم    از مفاهيمي كه مركز ثقل چهارچوب تحليلي فوكو درباره قدرت را شكل مي               

شان   توانند گفته يا درباره      نه تنها مربوط به چيزهايي هستند كه مي             ها  گفتمان.  گفتمان است 
تواند سخن    انديشه شوند بلكه درباره اين نيز هست كه هر كس در چه زماني و با چه آمريتي مي                 

 . كننده معنا و ارتباطات قدرت هستند مسجم  ها آن. بگويد
سازنده     ها  كنند بلكه آن     را تعيين نمي       ها  گويند و آن     درباره موضوعات نمي       ها  گفتمان 

از اين رو احتمال    .  كنند  هستند و در فرايند اين سازندگي مداخله خود را پنهان مي                موضوعات
آيد كه از سوي       دست مي   يي اجتماعي و تشكيلاتي به       ها  براي معني و تعريف از راه موقعيت        

بنابراين معاني و مفاهيم نه در درون زبان بلكه از             .  كارگيرندگان گفتمان اشغال شده است       به
و مفاهيم كه در        ها  همين كه واژه  .  گيرد  درون كارهاي تشكيلاتي و ارتباطات قدرت مايه مي         

احتمال     ها  گفتمان.  شود  ي گوناگون گسترش يابد معنا و تاثيرشان دگرگون مي           ها  درون گفتمان 
كنند، مانع تركيبات     ي ويژه تنظيم و تركيب مي       ها  را از راه      ها  واژه    ها  كنند آن   تفكر را تحميل مي   

ها بر پايه طرد و        به هر حال از آنجا كه گفتمان        .  كنند  را جابجا مي      ها  شوند يا آن    ديگر مي 
اصل (اين همان   .  گيرند  هاي ديگر قرار مي     آميز با گفتمان    ند در پيوند رقابت     دربرگيري ساخته شده  

 .1385جزوه درسي، دكتر احمد بخشايشي اردستاني، نظريات جديد در علم سياست،  -1
 .194، ص1380، چاپ دوم، انتشارات وزارت امور خارجه، 20ي سياسي قرن ها قادري ـ حاتم، انديشه -2
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او معتقد است كه ما بايد پيچيدگي و ناپايداري قدرت را              .  فوكو است )  ناپيوستگي(يا  )  انفصال

تواند هم ابراز و هم ثمره قدرت و هم چنين يك مانع، يك مانع لغزش و                    جايي كه گفتمان مي   
فوكو گفتمان را در ارتباط با كاركردش       .  يك نقطه آغاز براي يك استراتژي مخالف باشد بپذيريم        

و سخنراني نيستند بلكه الگوهاي عمل           ها  ، متن   ها  ، كتاب   ها  تنها نوشته     ها  گفتمان.  سنجد  مي
توانيم هم از بيرون به درون، و هم از            نهد كه با آن مي      فوكو راهي پيش پاي ما مي      .  باشند  مي

 . حركت كنيم  ها درون به بيرون متن
اين .  نامد  ي فكري مي    ها  دهد سيستم   شكل مي     ها  ي گوناگون به گفتمان     ها  او آنچه را در زمان     

ها را با     او گفتمان .  آميزند  و اشياء در هم مي        ها  واژه    ها  ها قواعد ناكافي هستند كه از راه آن         سيستم
 . 1كنند را ممكن مي  ها يي هستند كه كار بست گفتمان ها اين قواعد شبكه. سنجد هم مي

 
 گفتمان قدرت و فوكو 

. بيشتر كارهاي فوكو به بررسي شرايط و ساختارهاي مشخص و ويژه تاريخي اختصاص دارد              
كه چرا گفتمان     اين.  كند  او هرگز براي رسيدن به يك نظر جهان شمول درباره قدرت تلاش نمي            

 .قدرت براي فوكو حائز اهميت است، شايد در دلايل ذيل نهفته باشد
كننده تغييرات    مفروض اول براي وي آن است كه ارتباطات قدرت از ديد عوامل تعيين                  

تواند از قدرت بگريزد و ردپاي         كس نمي   از طرفي در نزد فوكو هيچ      .  شود  تاريخي حاصل مي  
 . توان تنها در يك فرد، يك پادشاه يك حكومت يا يك ديكتاتور جستجو كرد قدرت را نمي

اين بدان معناست كه قدرت سيال و       .  قدرت در همه سطوح اجتماعي پخش و گسترده است         
توان قدرت را برتر و       كند و هرگز نمي     محلي است و هر روز و در همه جا خود را به ما تحميل مي              

بينيم كه برداشت فوكو از قدرت از يكسو فلسفه تاريخ را زير               بنابراين مي .  اثر و متلاشي كرد     بي
برد و از سوي ديگر تجزيه و تحليل او از ذات قدرت از راه تفسير تاريخي يكسره بديع                     سؤال مي 

 . و تازه است
كند او تفاوتي     فوكو شناخت خود را از ارتباطات قدرت باز تعريف مي             1970در اواخر دهه     

 : شود ميان دو گونه قدرت قائل مي
درك     ها  ي استراتژيك ميان آزادي      ها  نخست مدعي قدرتي است كه به مثابه بازي            -1 
 . شود مي
ي   ها  نامند، در بازي    و شرايط تسلط كه مردمان به گونه معمول آن را قدرت مي               ها موقعيت -2 

كنند رفتارهاي ديگران را كنترل كنند و ديگران نيز            برخي تلاش مي      ها  استراتژيك ميان آزادي  
 .    كوشند اجازه ندهند كه زير كنترل درآيند مي

 .56همان، ص -1

 گفتمان قدرت در انديشه ميشل فوكو
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اين .  گيرد  براي روشن شدن مطلب فوكو از مفهوم حكومت برخود يا خودمختاري بهره مي               

ي   ها  كند و همين ارتباط است كه بر آزادي          اي است كه فرد با خويشتن برقرار مي          مفهوم رابطه 
 . 1گذارد استراتژيك افراد در برقراري ارتباط با ديگران سرپوش مي

ي دو مفروض فوكو قدرت را در بعد تاريخي آن، هم كشف و تجزيه                ها  درهامش سايه روشن   
او بسياري از نهادهاي اجتماعي چون بيمارستان، زندان، دانشگاه را برحسب             .  كند  و تحليل مي  

اما تاريخ از ديد وي فرآيندي نيست كه در آن             .  توسعه تاريخي مورد بررسي قرار داده است        
برعكس او بر اين باور است كه اين رويدادها و            .  پيشرفتي خطي داشته باشد       ها  رويدادها، ايده 

 . از يكديگر مستقل هستند  ها ايده
ي فلسفي    ها  اين ايده جدايي يا ناپيوستگي از ديگر نوآوري       .  يعني تاريخ دوري و حلقوي است      

است كه رويداد       ها  و گفتمان     ها  اي از دانش    ايده ضد تاريخي فوكو مجموعه    .  آيد  فوكو به شمار مي   
 . بيند شده مي تعيين  چون و چرا از پيش ما را بالقوه جدا از يكديگر و نه بي

به همين دليل است كه بيشتر كسان او را فيلسوف جدايي يا ناپيوستگي و گاهي هم                         
ي علمي در فلسفه ناپيوستگي او        ها  تجزيه و تحليل فوكو از دگرگوني     .  نامند  ها مي   فيلسوف حاشيه 

به حقيقت      ها  از ديد او پيشرفت گفتمان مرحله به مرحله نيست تا از طريق آن                .  نهفته است 
از راه همين نظريه      .  نزديك شويم، پيشرفت دانش و گفتمان بر پايه اصولي ثابت نيست                

 . برد ناپيوستگي است كه فوكو دانش رسمي را زير سؤال مي
 

 ) گفتمان حقيقت(نظريه حقيقت 
فوكو براي پاسخ دادن به منتقدان،       .  گيرند  بسياري بر اين ايده ضد تاريخي فوكو خرده مي           

حقيقت براي وي حقيقتي نيست كه كانت و هگل          .  گيرد  ي حقيقت خود را به كار مي           ها  نظريه
او .  با منطق بيان شده باشد        ها  او به دنبال متوني نيست كه در آن بهترين بحث         .  اند  دنبال آن بوده  

دست     ها  كند كه تحليلي از مفاهيم به آن        يي مانند حقيقت را به اين دليل بررسي نمي           ها  گفتمان
اين گفتمان را نبايد از      .  اند  ي قدرت   ها  يي چون حقيقت از ديد فوكو هسته         ها  گفتمان.  دهد  مي

توجه كرد كه چگونه        ها  ديدگاه نويسنده يا خوانندگان آن نگريست، بلكه بايد از اين ديدگاه به آن            
 . اند سازنده روابط قدرت

زدگي يا تهاجم فرهنگي نبايد هميشه به          بردن به گفتماني مانند غرب       براي نمونه براي پي    
هاي كساني چون آل احمد يا شريعتي يا ديگراني كه شايد با به كار بردن اين مفاهيم                       نوشته

گفتماني بود كه در عينيت جامعه و          2اند مراجعه كرد بلكه بايد به دنبال         بيشترين نفوذ را داشته   
 . نزديك به نبض زندگي اجتماعي است

بايد با مردمان كوچه و بازار، كارگر و كارمند،                 ها  در واقع براي درك بهتر اين گفتمان          
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ي همين مردمان معمولي است كه بازي          ها  زيرا در گفتمان  .  آموز و دانشجو تماس گرفت      دانش

در نزد فوكو تفسيرهاي    .  سازد  زدگي يا تهاجم فرهنگي خود را آشكار مي          قدرت و مسئله غرب   
از ديد وي حقيقتي يگانه در تاريخ وجود ندارد كه رويدادها را              .  اي از حقيقت وجود دارد      ماهرانه

گيرد و بر اين باور است كه          بر عكس فوكو حقيقت مرسوم تاريخي را به پرسش مي          .  رقم بزند 
 . شناسي زمان حال باشد دهنده يك هستي شايد تجزيه و تحليل بهتري از تاريخ بتواند شكل

افزون بر اين، بررسي تاريخي فوكو بر پايه حركت از كل به جزء نيست، او بررسي تاريخي                    
برعكس تجزيه و   .  كند كه بعدها مورد تأثير ديگران قرار گيرد          خود را براساس تزي دنبال نمي      

تحليل تاريخي او درباره نهادهاي ويژه و شخص تاريخي است تا از راه آن بتواند به ايده                         
تجزيه و تحليل تاريخي فوكو بر اين پايه        .  بزرگتري دست يابد كه هميشه در حال پيشرفت است        

تجزيه و تحليل فوكو    .  اي درباره قدرت دست يابد      نيست كه تاريخ را با دقت بخواند تا به نظريه          
كند و به همين      در تاريخ آفريننده چهارچوبي است كه در آن رواني و بومي بودن قدرت رشد مي               

 . اند دليل فوكو را فيلسوف شرايط مشخص نيز خوانده
تواند كاركرد قدرت در حوزه سياسي و اجتماعي را روشن              از ديد او هيچ نظريه كلاني نمي        
پرسش وي  .  جو هستند   پرسشي كه براي فوكو مطرح است اين نيست كه چرا بعضي سلطه            .  كند

گيرد و رفتارهايي به او ديكته         اين است كه چگونه و در چه فرايندي سوژه زير سلطه قرار مي              
آيد   كه براي نمونه از خود بپرسيم چگونه فرمانروا پديد مي            به سخن ديگر به جاي اين     .  شود  مي

. گيرد  بايد بپرسيم چگونه سوژه رفته رفته از ديد جسمي و فكري زير سلطه فرمانروا قرار مي                   
فوكو از يك سو به دنبال كاركردهاي قدرت است كه در خانواده، زندان، بيمارستان اعمال                      

يي است كه در برابر        ها  اي مقاومت و مخالفت      شود و از سوي ديگر در پي شناخت گونه             مي
هايي متفاوت يافته است      ها چهره   اين ايستادگي و مقاومت   .  گيرد  ي گوناگون صورت مي     ها  قدرت

ها و مبارزات را تنها به        فوكو اين ايستادگي  .  براي نمونه مخالفت با اعمال قدرت مردان بر زنان         
اين .  ي فردي است    ها  انگيزد كه تهديدكننده ارزش      ي خود برمي    ها  دليل براي پژوهش    1ايـن

در برابر فرديتي است كه از سوي ديگران و در قالب انتزاعي تعريف                     ها  ايستادگي و مخالفت  
به سخن ديگر اين مبارزات در مخالفت با اثرات قدرتي است كه با دانش و شايستگي                  .  شود  مي

 . پيوند خورده است
 : دهد ي زير نشان مي ها از ديد فوكو اين مبارازت خود را با چهره 
 . سازد كنند جدا مي ي مختلف استثمار كه افراد را از آنچه توليد مي ها مبارزه با گونه -1 
 . ي سلطه ـ قوي، اجتماعي، مذهبي ها مبارزه با گونه -2 
 . كند مبارزه با آن چيزي كه فرد را به خود مقيد و از اين راه او را تسليم ديگران مي -3 
شايد هدف امروز ما آن نباشد كه چيستي خود را كشف كنيم بلكه نفي و رد آن چيزي باشد                     
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فوكو براي رهايي از بن بست دوجانبه سياسي كه همان منفردسازي ساختارهاي               .  كه هستيم 

شود كه مسئله     كند كه بايد در اين باره بينديشيم نتيجه اين مي            قدرت مدرن است پيشنهاد مي    
سياسي، اخلاقي، اجتماعي و فلسفي روزگار ما اين نيست كه بكوشيم فرد را از دست دولت و                     

اي تازه از سوژگي را از راه نفي اين نوع فرديت پرورش               ما بايد گونه  .  نهادهاي دولتي رها سازيم   
 . 1ست خود را بر ما تحميل كرده است ها دهيم كه سده

 
 گيري نتيجه

كه   اين.  پندارند  در واقع نقش فوكو آن است كه به مردمان نشان دهد آزادتر از آنند كه مي                   
عنوان حقيقت و     را به     ها  توانند از برخي موضوعات كه در لحظاتي از تاريخ پيش آمده و آن                مي

بر اين اساس روشنفكر كسي است كه تا        .  را از ميان بردارند       ها  سند پذيرفته اند انتقاد كنند و آن      
كند تا نشان دهد      فوكو از طريق مفهوم تبارشناسي سعي مي      .  اندازه اي ذهن مردمان را تغيير دهد      

لذا به  .  كنند  ي حقيقت برخود و بر ديگران حكم مي         ها  از راه برپا كردن رژيم        ها  كه چگونه انسان  
ي وي سيال و در حركت است و          انديشه.  توان فوكو را در قالب ساختارشكني قرار داد         سادگي نمي 

 . كند هرگز به آنچه رسيده است بسنده نمي
شود و به     تر شدن به حقيقت پيوسته از آن دور مي          فوكو انديشمندي است كه در عين نزديك       

توان تصور    ي قدرتي را نمي     وي معتقد است هيچ رابطه    .  زند كه بايد راه را ادامه داد        خود نهيب مي  
نباشد و هيچ دانشي هم نيست كه متضمن روابط قدرت             »  دانش«اي از     كرد كه قرين حوزه   

را در ارتباطي كه با دانش و قدرت دارد               ها  شايد به همين دليل است كه فوكو گفتمان        .  نباشد
. شوند  از ديد او قدرت و دانش در درون گفتمان با هم يگانه مي                .  دهد  مورد سنجش قرار مي    

حقيقت براي فوكو حقيقي نيست كه براي نمونه فيلسوفاني چون كانت، هگل به دنبال آن                     
 . با استوارترين منطق بيان شده باشد  ها او به دنبال متوني نيست كه در آن بهترين بحث. اند بوده
به دست      ها  كند كه تحليلي از مفاهيم آن       او گفتماني مانند حقيقت را به اين دليل بررسي نمي          
اين گفتمان را نبايد از ديدگاه      .  اند  ي قدرت   ها  يي چون حقيقت از ديد فوكو هسته        ها  گفتمان.  دهد

توجه كرد كه چگونه        ها  نگريست، بلكه بايد از اين ديدگاه به آن            ها  نويسندگان يا خوانندگان آن   
 . سازنده روابط قدرت هستند
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